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 چکیده
 

ه هستند که ن یاز فرهنگ شفاهی هر ملتها بخشی لالایی
تنها کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دارند، بلکه حاوی 
مضامینی مرتبط با طبیعت و مقاومت مادران در برابر 

از  بیشترباشند. مردم روس ساختارهای مردسالارانه نیز می
ها برای انتقال آرامش و امنیت به کودک بهره لالایی

های روسی، عناصر طبیعت مانند برف، ماه برند. در لالاییمی
 گرا وای واقعو شب به عنوان نماد امنیت و همچنین جنبه

روند. در ها به کار میهشداردهنده در مواجهه با دشواری
ی ی از زیبایردی، نقش طبیعت به عنوان نمادهای کُلالایی

زندگی عشایری و پیوند قوی با محیط  ۀدهندو رهایی، بازتاب
هایی زیست است. حیوانات نیز در هر دو فرهنگ نقش

کنند؛ نقش حمایتگر و حمایتی یا هشداردهنده ایفا می
بخش در خانواده در فولکلور روسی متعلق به گربه و آرامش

انند واناتی مردی مربوط به پرندگان است. حیدر فولکلور کُ
گ روسی و در فرهن« بوکا»ای گرگ، موجود افسانه

« هگرگه گ»و « لولو»، «خوره زلهپیاو»، «کمتیاری سمپان»
شایان ذکر دهنده دارند.  ردی ، کارکردی هشداردر فرهنگ کُ

های شاعرانه در انتقال مفاهیم که کاربرد تمثیلاست 
های ههای اخلاقی و استفاده از استعارفرهنگی و ارزش

 زندگی، مبارزه ۀهایی دربارطبیعت در دو فرهنگ، حامل پیام
ای و توصیفی کتابخانهحاضر و امید است. روش پژوهش 

های این ها و تفاوتبررسی شباهت این پژوهشاست. هدف 
ردی از منظر های روسی و کُبخش از فولکلور در لالایی

 .شناسی فرهنگی و تطبیقی استزبان
 

عناصر  ،هالالایی ،فرهنگ شفاهی :کلیدی گانواژ

 شناسی فرهنگیزبان، نماد ،حیوانات ،طبیعت

 کورته 
 

نیا ته نه هك هكلێر گهیی ههكڤنگی دهرههفه شێک لهبه لایلایه
ی كرۆوو ناوهكڵ، بهیهنگیی ههرههتی و فهڵایهۆمهكاردای ك

ی هاتهكان دژی پێكرخۆدانی دایسروشت و به ندیدار بهپێوه
لە لایلایە زۆرتر بۆ ی ڕووس كڵ. خهلە خۆ ئەگرێریش پیاوسه

ەڵک وەردەگرن. لە لایلایەی كبەخشینی هێمنایەتیی بە منداڵ 
ڕووسیدا هێمانگەلی سروشت وەک بەفر، مانگ و شەو وەک 

ێنەر لە كبینی و ڕاچڵەهێمای هێمنایەتی و هەروەها لایەنی ڕاست
وردیدا، دەوری كار دێ. لە لایلایەی كاندا بە كهەمبەر ئاریشە

ی و كسروشت وەک هێمای جوانی و ئازادی، دەرخەری ژیانی خێڵە
وەندی بەهێز لەگەڵ ژینگەدایە. ئاژەڵانیش لە هەر دوو ێپ

ێنەر ئەگێڕن؛ لە كەدا دەوری پشتیوانی یان ڕاچڵەكفەرهەنگە
بنەماڵە  ی ناولۆری ڕووسیدا دەوری پشتیوان و هێمنایەتیدەركفول
وردیدا هی باڵندەیە. ئاژەڵانێک وەک كلۆری كپشیلە و لە فول هی

لە فەرهەنگی ڕووسیدا و  «اكبوو» یاڵیخه یكگورگ، بوونەوەرێ
 «گورگە گە»و  «لوولوو»، «پیاوخۆرە زلە»، «ەمتیاری سمپانك»

شیاوی باسە ێنەریان هەیە. كاردای ڕاچڵەكوردیدا كلە فەرهەنگی 
ی كلە گواستنەوەی چەم ی شاعیرانەكارهێنانی چیرۆكە بەك

وەرگرتن لە خوازەی ەڵکكان و كفەرهەنگی و بایەخە ئەخلاقییە
هەڵگری پەیامگەلێک سەبارەت ەدا، كفەرهەنگەدوو سروشت لە هەر 

ەیی تێبخانكبەرنگاری و هیوایە. شێوازی ئەم توێژینەوەیە بە ژیان، 
چوویی و كدانەوەی وێكە لێكو تەوسیفییە. مەبەستی توێژینەوە

وردی لە كلۆر لە لایلایەی ڕووسی و كجیاوازیی ئەم بەشەی فول
 ارییە.كناسیی فەرهەنگی و بەراوردڕوانگەی زمان

 
ی، لایلایە، هێمانگەلی كفەرهەنگی دەڤ :یكرهلی سهگهوشه

 ناسیی فەرهەنگیەڵان، هێما، زمانژسروشت، ئا
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 مقدمه -0

ده ویژه مادران خوانبه ،دهند که اغلب توسط زنانمیلور هر ملت را تشکیل کها بخشی از فوللالایی
های ذهن و زبان ها در طی قرون متمادی از لایهلالایی»  حلیمه عنایت و همکاران ۀبه گفت .شوندمی

)عنایت  «های واقعی زندگی اجتماعی هستندنمایی از جنبهتمام ۀرو، آییناز این اند ومردم متأثر گردیده
های فرهنگی و ایجاد آرامش برای کودک ها نقشی مهم در انتقال ارزشلالایی .(83: 0391و دیگران، 

ماعی های عاطفی، اجتها به عنوان ابزاری برای بیان پیامکنند. این آثار شفاهی در تمام فرهنگایفا می
 .آیندشمار میهای شنیداری کودکان بهروند و یکی از نخستین تجربهکار میو فرهنگی به

ها علاوه بر ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک، بازتابی ردی و روسی، لالاییهای کُهنگدر فر
ها های موسیقایی و زبانی لالاییاند. ویژگیبینی این جوامعاز محیط طبیعی، شرایط اجتماعی و جهان

هنگی و ردهی به هویت فکنند، بلکه نقش مؤثری در شکلتنها به تقویت ارتباط عاطفی کمک مینه
 .های بعد دارندانتقال دانش بومی به نسل

شوند. ها اغلب در بستر زندگی عشایری و با ارجاع به طبیعت اجرا می، لالاییستانرددر فرهنگ کُ
های موسیقی محلی و استفاده از مضامینی چون کوه، باد و گل گیری از ریتمرد با بهرهمادران کُ

بر  ها افزونکودک خود القا کنند. در فرهنگ روسی نیز لالاییکوشند حس آرامش و امنیت را به می
شمار  های زندگی بهسازی کودک در مواجهه با دشواریایجاد آرامش، گاه ابزاری برای تربیت و آماده

توجهی در ساختار، مضامین و کارکرد های قابلهای زبانی و فرهنگی، شباهتبا وجود تفاوت .روندمی
د توانردی و روسی میهای کُشود. بررسی تطبیقی لالاییدو فرهنگ مشاهده می ها در اینلالایی

های فرهنگی میان جوامع مختلف ها و تفاوتتر از پیوند زبان و فرهنگ و نیز شباهتدرکی عمیق
ردی و روسی، تصویری جامع های کُدر این پژوهش، تلاش شده با تحلیلی دقیق از لالایی .فراهم آورد

 .ها در ساختار فرهنگی جوامع مورد نظر ارائه شودار فولکلوریک و نقش آناز این آث
 

 0یفرهنگ یشناسزبانچهارچوب نظری تحقیق: نظریۀ  -2

 ۀدهندبازتاب ،میان زبان و فرهنگ توجه دارد و بر این باور است که زبان ۀاین نظریه به رابط
ها به عنوان بخشی از فرهنگ شفاهی هاست. لالاییبینی ملتها و جهانهای فکری، ارزشچارچوب

های گوناگون، ابزاری برای انتقال میراث غنی مردمی و نیز روایت رنج و امید به مردمان سرزمین
بان و ز شناسی فرهنگی بر این اصل استوار است کهروند. همچنین، زبانهای آینده به شمار مینسل

ات مشترک نی و تجربیبیها، جهانگذارند و بازتابی از ارزشفرهنگ به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می
 جوامع هستند.

                                                            
1. Cultural Linguistics 
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ی شناسی تطبیقشناسی فرهنگی و زبانهای زبانچارچوب نظری این پژوهش از ترکیب نظریه

ایی در های زبانی و موسیقساختار ۀشناسی تطبیقی به مطالعشکل گرفته است. از سوی دیگر، زبان
 .کندها را تحلیل میهای آنها و تفاوتهای مختلف پرداخته و شباهتفرهنگ
 فرضیه -0-2

و روسی علاوه بر کاربردهای عاطفی و تربیتی، در انتقال مضامین فرهنگی و  ردیکُهای لالایی
بخش های آرامشهایی در استفاده از نمادهای طبیعت و ریتماجتماعی نقش محوری دارند و شباهت

ها قابل مشاهده است. در هایی در مضامین سیاسی و اجتماعی آندهند. با این حال، تفاوتنشان می
به طور مداوم میان ابعاد  ردیکُهای توان ادعا کرد که لالاییرهنگی و فراملی، میبستر تطبیق ف

کند صدای خود را حفظ ای مردسالار، تلاش میزنند و مادر، حتی در جامعهشخصی و سیاسی پل می
ن ها، از مضامیهای روسی نیز، علاوه بر بازتاب سختیکرده و آن را به فرزندان منتقل کند. لالایی

ئولوژیک های ایدویژه در دوران شوروی، جنبهبه ؛برندبستگی جمعی برای ایجاد امید به آینده بهره میهم
 .گیرندها وارد شده و گاه با احساسات فردی مادر در تقابل قرار میدر لالایی

 های تحقیقپرسش -2-2

 و روسی وجود دارد؟ ردیکُهای هایی در مضامین لالاییها و تفاوتچه شباهت -0

 را ایفا می کنند؟بخش ها نقش آرامشچگونه عناصر زبانی در این لالایی -2

 دارند؟چه نقشی های فرهنگی در هر دو سنت طبیعت در انتقال پیام نمادهای -3
 

 پیشینۀ پژوهش -3

ای با مقالهپیرک در ت. ها انجام شده اسر در برخی پژوهشتها در منابع فارسی پیشبررسی لالایی
به موضوعاتی همچون مضامین « های آذریها( در لالاییبررسی و تحلیل مضامین )موتیف»عنوان 

های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، خانواده و خویشاوندان در مایهدینی، طبیعت، آرزوهای مادرانه، درون
ای شعر تغزلی مردم هرا به عنوان گون« بایاتی»های آذری پرداخته است. همچنین اصطلاح لالایی

مصراع سوم آزاد و بقیه »آذربایجان معرفی کرده که دارای هفت هجا و چهار مصراع است و در آن 
؛ به نقل از زارع 212: 0412)پیرک، « شوداصلی در بیت دوم بیان می ۀقافیه هستند و اندیشهم

 .(324: 0388شاهمرسی، 
ردی پرداخته و مقولات اجتماعی های کُ کرد در لالایی ۀفیضی به بررسی سیمای جامع مهر ومشتاق

 های گذشته، نقد وضعیت سیاسیرد در دورانای و سنتی کُعشیره ۀمتعددی مانند مشکلات زنان در جامع
هایی همچون دلاوری، ترسیم شرایط اقتصادی آن دوره، دوستی و ارزشبه دلیل تبعیض، مدح وطن

اند ای را مورد بحث قرار دادهو اشاره به موجودات افسانه های کردمعرفی خوراک، پوشاک و شرایط زیست
 اشاره ها هملالاییبه مضامین اجتماعی و سیاسی . نویسندگان (018-89: 0399مهر و فیضی، )مشتاق
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اند؛ از جمله نگرانی نسبت به ازدواج مجدد مردان، بیان باورهای مذهبی، نقد حکومت، ستایش کرده
های بیداری در ادبیات مشروطه را تحلیل کرده پناهی نیز لالاییپارسا و حسین .عتپرستی و شجاوطن

برخوردار  تریح سواد پایینکه از سط- مردم ۀاند که به دلیل اتکای انقلاب مشروطه به عامو تأکید کرده
ناگزیر بودند برای برقراری ارتباط با آنان به ادب عامه روی بیاورند و از آنجا که »شاعران آن دوره  -بودند

کارگیری این نوع ادب عامه و هنجارگریزی در آن، آن را به لالایی لالایی برای هر ایرانی آشنا بود، با به
پناهی، )پارسا و حسین« کنند تبدیل ،بیداری جهت برخاستن از خواب غفلتی که جامعه را در برگرفته

ای از اشعار ( مجموعه0391( و جهانفرد )0397همچنین در آثار نویسندگانی چون موزونی ) .(03: 0412
ها در انعکاس آلام جامعه در ادوار مختلف و زاده نیز بر نقش لالاییولی .ردی مستند شده استلالایی کُ

 .(033-034: 0381زاده، کند )ولیینیافتنی مردم کرد تأکید مبیان آرزوهای دست
 ترین اینها به زبان روسی انجام شده است. از قدیمیهای متعددی نیز در زمینه لالاییپژوهش

به چاپ  0931 ۀادبیات کودک در اواخر ده ۀاثر آنیکین اشاره کرد که در زمینتوان به ها میپژوهش
رداخت شناختی، کارکردگرایانه و آموزشی پهای تاریخی، زبانرسید و به بررسی فولکلور کودکانه از جنبه

را در کنار چهار  0هاد که لالاییکرتعلیمی را به پنج دسته تقسیم  ژانر اشعار ملنیکوف .(0937)آنیکین، 
های و داستان 4اشعار کوتاه طنز ،3کودکانه ، اشعار همراه بازی2های کودکانهژانر دیگر، یعنی آهنگ

 (.01: 0987داد )ملنیکوف، قرار می  3آورکوتاه ملال
   колыхатьها به زبان روسی( را اقتباسی از افعال)لالایی калыбельные ۀواژ ۀریشملنیکوف 

 ۀو واژ)تکان دادن( دانسته  зыбать )تاب دادن( و  качать، (جنباندن) колебать، (تکان دادن)
байка لالا لالایی( را مرتبط با افعالی همچون( баюкать (لالایی گفتن) »качать« و усыплять  

شناسان، معلمان و پزشکانی های ارزشمند فولکلورشناسان، مردمهمچنین، او از تلاش .داند)خواباندن( می
اند، از جمله  وتوخین، دابریاکوف، پرداختهها لاییاول قرن نوزدهم به گردآوری و پژوهش لا ۀکه از نیم

  .(07: 0987کند )ملنیکوف، مارتینووا یاد می وینوگرادوف، کاپیتسا، کراسنوژنووا، بارتاشویچ و
کند که برای به خاطر سپردن هر اطلاعاتی، ملنیکوف به اهمیت رشد روانی کودک اشاره و تأکید می

بسپارد. از این رو، حجم کل لالایی به ندرت از بیش از هشت بیت حافظه  بهها را آن ،کودک باید با تکرار
گر گذر راحتی از یک موتیف به موتیف دی های آن نیز باید مختصر باشند تا بتوان بهرود و موتیففراتر می

آید کند که از طریق لالایی به دست میکودک اشاره می ۀنامگیری اولین واژهبه شکل ،کرد. وی همچنین
 .(21: 0987و به کمک آن کودک قادر خواهد بود به شناخت دنیای اطراف خود دست یابد )ملنیکوف، 

                                                            
1. колыбельные песни 

2. пестушки 

3. потешки 

4. прибаутки 

5. докучные сказки 
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ها اند. آن( وزن و ملودی را مورد مطالعه قرار داده2121پراکوفیوا ) های روسی، یرماکووا ودر لالایی

های روسی که عمدتاً اند که وزن لالاییهای روسی و آلمانی، اشاره کردهزبانلالایی در  31با بررسی 
وفیوا، باشد )یرماکووا و پراکسو میاستوار است، با ماهیت بازی و بازیگوشی کودکان هم« خارِی»بر پایه 
ه است ک ها پرداخته و تأکید کردهپردازی در لالایی( نیز به ماهیت بداهه2123بلوددووا ) .(033: 2121
نووا، ای دارند. او همچنین، با استناد به مارتیها نقش برجستههای ثابت و پایدار در خلق این لالاییموتیف
نووا، مارتیختار ادبی تقسیم کرده است )امری، خبری، اقتباسی و دارای سا ۀها را به چهار دستلالایی
 .(34: 2123به نقل از بلادِدووا،  0974

های روسی، به نقش تکرار و فراوانی صداها ( با تحلیل آوایی لالایی2122نیکولایوا )یرخونینا و 
دهد که این مطالعات نشان می .اند که تأثیر زیادی بر انتقال احساسات و ایجاد ریتم دارداشاره کرده

 ۀیننجهای زبانی جامعه هستند و گها و ویژگیدهنده باورهای سنتی، ارزشهای روسی بازتابلالایی
ردی منابع غنی برای درک فرهنگ، زبان و باورهای مردم این جوامع به های روسی و کُ فولکلور زبان

 .شودهای فرهنگی به خوبی روشن میها و تفاوتها، شباهتآیند که در بررسی تطبیقی آنشمار می
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های در لالایی .پردازیمو روسی می ردیکُهای در این بخش به مضامین گوناگون طبیعت در لالایی
یابد که نمادهایی از ها و زندگی عشایری بازتاب میها، رودخانه، طبیعت با تصاویری از کوهردیکُ

تنها پیوندی عمیق میان انسان و محیط زیست را به  آزادی، سادگی و زیبایی هستند. این تصاویر نه
بیعت اند. در واقع، طرهنگی و معنوی مردم کرد با طبیعتارتباط ف ۀدهندگذارند، بلکه نشاننمایش می

 .کندشناختی ایفا میهای فرهنگی، اخلاقی و زیباییها نقش اساسی در انتقال ارزشدر این لالایی

چوو » ،(گل درخت) «گوڵهدار»اند از: عبارت ردیکُهای محور در لالاییهایی از واژگان طبیعتنمونه
« مرووئه»مجان(، باد درخت) «مجاندار بایه» ،(تر ارغوان) «ڕوان تهرخهئه» ،(رازیانه چوب) «ازیانهڕ

های ملموس طبیعت اشاره دارند، تنها به جنبه)درخت توت(. این واژگان نه« تووهدار»)درخت گلابی(، و 
ه اند. گاه جنس گهوارپردازانه را نیز در خود جای دادهنمایی شاعرانه و خیالبلکه در مواردی، نوعی بزرگ

ای دیدهپتواند نماد واقعیت، رویا یا آرمان باشد؛ شود که میدر این اشعار از عناصری طبیعی ساخته می
های هایی از لالایینمونه .شودهای روسی دیده میو هم در لالایی ردیکُهای که هم در لالایی

 :با مضامین طبیعت ردیکُ

 .تمازیانهڕچوو لوورک دهتم / ههقوربان یار و یانه وه ڕکویهه. 0
Hey kurr we qurban yar û yanet im / Helûrik de çû raziyanet im 

 [!سازمات را از چوب رازیانه میبرگردان: ای پسر، فدای یار و خانمانت شوم! / گهواره]

 .ڕزه ور گشتی بگریمن ده/ چوارده ڕوان تهرخهئه لوورک سازم ده. هه٢



 0414 ستانبهار و تاب ، 09. پ ،00. س       پژوهشنامه ادبیات کردی  |038

 

Herlûk sazim de erxewan terr / Çwardewari giştê bigirîm de zerr 
 [!آرایمسازم / و اطرافش را با طلا میتازه می ای برایت از ارغوان تر وبرگردان: گهواره]

 .گوڵ یسای دار سام لهد بهدڵ / گافاره و له دییه م لهگهلاوه. لاوه٣
Lawe lawegem le dîyew le dill / Gafared besam le say dari gwill 

 [.بندمدرخت گل می ۀات را در سایگویم / گهوارهبرگردان: لالایی برایت از دیده و دل می]

 .ی گوڵ بوورمانهازیانه، خهڕی مهدڵ بوو / توه م وهم لاوهگهلاوه. لاوه٤
Lawe lawegem lawem we dill bû / Tûemey razyane, xermaney gwill bû 

 [!ام از صمیم دل است / چون دانه رازیانه و خرمن گلبرگردان: لالایی]

 .مجاندار بایه سام لهد بهلووگهگیان / له له و دیده م لهگهلاوه. لاوه٥
Lawe lawegem le dîdew le gyan / Leluweged besam le dar bayemcan 

 [!بندمات را به درخت بادمجان میخیزد / گهوارهام از جان و دیده برمیبرگردان: لالایی]

 .ورا بووگه مو خودا، ڕوولهیم ئهڕتو / چ یسای دار م لهگه. لاوهلاوه٦
Lawe lawegem le say dari tû / Çirrîm ew xwida, rûllem gewra bû 

 [!خواهم کودکم بزرگ شودخوانم / از خدا میدرخت توت برایت لالایی می ۀبرگردان: در سای]

 .مرووی ئهسایه م لهم بنهگهدروو / کوورپه ودن وهم نهگهلاوه. لاوه٧
Lawe lawegem, newdin we dirû / Kûrpegem binem le sayey emrû 

 [.خوابانمدرخت گلابی می ۀام دروغ نیست / کودکم را در سایبرگردان: لالایی]
 

های روسی زیر نیز از موادی که در ساخت گهواره استفاده شده و یا چوبی که به عنوان در لالایی
 است:شود، یاد شده گاه گهواره استفاده میاهرم به عنوان تکیه

1) Спи-дитятко, почивай 
Спи-дитятко, почивай, свои глазки закрывай, / Стану петь я, распевать, 

колыбель твою качать, / Ходит Сон по сенечкам, Дрема под окошечком, / А 

как Сон-то говорит, я скорее усыплю, / А Дрема-то говорит, я скорее 

удремлю, / А как Сон-то говорит, где бы колыбель найти? / Где-бы 

колыбель найти, поскорее усыпить? 

Висит колыбелька, во высоком терему, / Во высоком терему, в шитом-

браном пологу, / На серебряных кольцах, на кленовом очепу, /На кленовом 

очепу, на шелковом поясу, / Васька-кот, не ходи, мою детку не буди, / Спи, 

дитятко, здорово, вставай весело, / Вставай весело, на улице рассвело. 

برگردان: بخواب کودک من استراحت کن / بخواب بچه استراحت کن چشمهایت را ببند / من آواز ]
خواب در امتدادِ راهروی خانه قدم  خواهم خواند، آواز خواهم خواند، گهواره تو را تکان خواهم داد، /

گوید، من هم تو را زودتر خواهم خواباند! رود. / و همانطور که رویا میزند، و چرت زیر پنجره راه میمی
توانم گهواره را گوید، کجا میخوابانم. / و همانطور که رویا میگوید، تو را زودتر می/ و چُرت هم می

 ترین زمان ممکن تو را بخوابانم؟ای پیدا کنم و در سریعارهتوانم گهوپیدا کنم؟ / کجا می
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ای در اتاقِ زیرشیروانی در آن مکانِ بلند آویزان است، / در یک اتاق بلند، و سایبان گهواره گهواره

های نقره، با اهرمی از جنس درخت افرا. / با اهرمی از جنس هم با بند سنتی گلدوزی شده. / روی حلقه
روی کمربندی ابریشمین. / واسکا گربه، نرو، عزیزم را بیدار نکن، / خوب بخواب، کودکم، درخت افرا و 

 [و با نشاط بیدار شو، / با نشاط برخیز، که سحر شده است.

 
 شودشده که به عنوان کمربند نیز از آن استفاده میدار و گلدوزیبند سنتی طرح -0شکل 

 

بِرانی »دار ی که گهواره به آن تکیه دارد، از بند سنتی طرحدر لالایی بالا، علاوه بر ذکر جنس اهرم
 شود. به لالایی روسی دیگریشود که از آن در دوخت سایبان گهواره استفاده مینیز یاد می« پویاس

 با مضمون طبیعت و جنس گهواره در زیر توجه کنید:
2) Бай, бай, бай, мое дитятко, / Уж я дитятко люблю, да нову зыбочку 

куплю, / Уж я рабенка спотешу – нову зыбочку повешу, / Нову зыбочку 

повешу – дитя спать повалю, / Спать повалю, да тебя в зыбочку, / В зыбочку, 

да в колыбелечку, / В колыбелечку, да на постелечку, / На сголовьице, да на 

здоровьице. 

Еще зыбочка-кач-кач, да золоты были бочка, / Очепок с камкой, да 

посередке золотой, / Уж ты спи ты мое дитятко, без байканья, / Спи без 

байканья, да ты без люльканья, / Уж ты спи, дитя, здоровенько, вставай 

весело, / Ты спи камушком, да вставай перышком. 

لای، کودک عزیزم / من کودکم را دوست دارم و برایش یک گهوارؤ کوچک نو  برگردان: لای لای]
کنم. / گهوارۀ نو را بندم و آویزان میخرم. / من نوزادم را سرگرم خواهم کرد و گهوارۀ نویش را میمی

در در گهواره، بله خوابانم تو را در گهواره. / خوابانم. / من میکنم و کودکم را در آن میآویزان می
 .در گهوارۀ کوچک و روی تخت / در بالا و سرِ تخت و در آرامش و سلامتیگهواره. / 

هایش طلایی است. / و اهرمش با پارچۀ حریرِ ای که کنارهدهم، گهوارهگهواره را تکان تکان می
دمشق تزیین و وسطش هم طلادوزی شده است. / بخواب، فرزندم، بدونِ لالایی! / بخواب، فرزندم، 
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نِ لالایی، آری بخواب! / خوب بخواب، فرزندم و با نشاط از خواب برخیز! / مثل یک سنگریزه و با بدو
 [.خوابی عمیق و سنگین بخواب، / اما سبک و مثل یک پر از خواب بیدار شو

نماد رهایی و پیوند با محیط زیست است. تجسم طبیعت در این  ردیکُهای طبیعت در لالایی
ا، هکند. اشاره به کوهها جاری است و بر ارتباط میان جامعه و محیط پیرامون آن تأکید میلالایی

های شود که نمادی از آزادی و زیبایی ناهموار سرزمینها و زندگی شبانی اغلب دیده میرودخانه
ات اند که همراه با بیان احساسهای شفاهیو سنت ردیکُین بازتابی از شعر کردنشین است. این مضام

 .اندهای خاص زندگی عشایری و عناصر طبیعی ویژه آن منطقه را نیز در خود جای دادهانسانی، ویژگی
 ها تنها نمادهایی نیستند که به اشیاءنشانه»گوید: ها و نمادها میاهمیت نشانه ۀاومبرتو اکو دربار

فاهیم کنند و مهای فرهنگی عمل میدهند، بلکه به عنوان ساختارهایی پیچیده در متنارجی ارجاع میخ
نویسد: (. وی همچنین در جایی دیگر می01-04: 0971)اکو، « دهنداجتماعی و تاریخی را بازتاب می

ستند. ت و مقاومت ههایی برای بازتاب قدرها در متون فرهنگی نه تنها حامل معانی، بلکه واسطهنشانه»
)اکو،  «کنندهای قومی نقش ایفا میها در انتقال هویتاین امر به ویژه زمانی مشهود است که لالایی

های محلی ها به منظور شناسایی عناصری که سنتها در تحلیل لالاییبنابراین، نشانه ؛(31-33: 0984
 :های زیرمونهگیرند؛ مانند نکنند، مورد استفاده قرار میرا منتقل می

 .شانوومه ڵمافی شهوڵی زنجیرهر بانوو / زهمهیل ئهم، لهگهلاوهلاوه .0
Lawa lawegam, leyl Amarbanu / zanjirey zulfi şamal maşanu 

 [.زندگویم برایت ای عروس امیر /زنجیرۀ مویت را باد شمال شانه میلالایی می]

 .چوو له گیانیرر دهێسرمهرمی گهتانی / گهی کهقهبشانوو یه ڵماشه
Şamal başanuw yeqay ketani / garmi Garmasir der çu le gyani 

 [.دهد / تا گرمای گرمسیر را از وجودش خارج کنداش را تکان میباد شمال یقۀ پیراهن کتانی]

 ڵچوویل تهلهیل، ههلهوهل جهوه/ جه ڵسوولی ئاو تیه، سێررمهگهرمی گه
Garmi garmasir, tieli aw sool / jawal jawaleyl halatayl çul 

 [.های خالی از سکنههای تپه مانند و بیابانگرمای گرمسیر و تلخی آب شور / کوه]
های روسی نیز عناصر طبیعی همچون ماه، باد، برف، شب و سرمای یخبندان حضور در لالایی

های روسی نماد آرامش، امنیت و گاهی ناپایداری یا مخاطره هستند دارند. این عناصر معمولاً در لالایی
ر این دهای برجسته . یکی از نمونهدهندمی بازتابرا  محیطی سخت روسیهشرایط زیستو همچنین 

میخائیل  ۀاست که سرود« لالایی قزاقی»یا  »Казачья колыбельная песня «زمینه، لالایی
باشد. در این لالایی، تصاویر ماه آرام در شب، نور ملایم و شرایط آرام طبیعت ، میلرمانتوف، شاعر روس

های واریبینی دشیشاند تا حس امنیت را برای کودک فراهم کنند. همچنین، عناصری از پبه کار رفته
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با  گرایی و تربیت روانی برای مواجههواقع ۀدهندشود که نشانزندگی آینده نیز در این لالایی دیده می

 :هاست. برای نمونه، یکی از بندهای این لالایی چنین مضمون داردچالش
Спи, младенец мой прекрасный, / Баюшки-баю. / Тихо смотрит месяц ясный 

/ В колыбель твою. / Стану сказывать я сказки, / Песенку спою; / Ты ж 

дремли, закрывши глазки, / Баюшки-баю. 
نگرد / به گهوارۀ تو. / و من شروع به بخواب، نوزاد زیبای من! / لالا لالا / ماهِ روشن به آرامی می]

 [ای خواهم خواند؛ / تو چشمان زیبایت را ببند و چرتی بزن! / لالا لالا! سرایی خواهم کرد، / و ترانهداستان

По камням струится Терек, / Плещет мутный вал; / Злой чечен ползет 

на берег, / Точит свой кинжал; / Но отец твой старый воин, / Закален в бою: 

/ Спи, малютка, будь спокоен, Баюшки-баю. 
حل سا ویبه سخشمناک  یچچن/  ؛دپاشبر هوا میآلود گل ها جاری است / و موجیرود تِرِک بر سنگ]
آب دیده شده! /  نبرد/ در  ،کار استیی کهنهپدرت جنگجو اما/  ؛کندمی زیت/ خنجرش را  خزد،یم

 [ردم! آرام بگیرد! / لالا لالا!فرزند خُ  بخواب
Сам узнаешь, будет время, / Бранное житье; / Смело вденешь ногу в стремя 

/ И возьмешь ружье. / Я седельце боевое / Шелком разошью…/ Спи, дитя 

мое родное, / Баюшки-баю. 
راحت پا در  الیخ باخواهد بود. /  زیآمنیتوه یزندگخواهی فهمید، زمانی فرا خواهد رسید، / که  خود]

له وص شمیابرنخی از  بای را ... / جنگ نیز نیز منخواهی داشت! / اسلحه را بر وخواهی نهاد! / رکاب 
 [/ لالا لالا! زمیفرزند عز بخواب/  ...خواهم زد!

Богатырь ты будешь с виду / И казак душой. / Провожать тебя я выйду — / 

Ты махнешь рукой… / Сколько горьких слез украдкой / Я в ту ночь 

пролью!.. / Спи, мой ангел, тихо, сладко, / Баюшки-баю. 
ا ر دستتات کنم / هآیم تا بدرقت! / میقلببه ظاهر! / و قزاقی خواهی بود در  بود یخواه یقهرمان]

من، ۀ فرشت بخوابهایی پنهانی / در آن شب از چشمم جاری خواهد شد! / / چه اشک ...یهدیتکان م
 [/ لالا لالا! ن،یریش و آرام

Стану я тоской томиться, / Безутешно ждать; / Стану целый день молиться, 

/ По ночам гадать; / Стану думать, что скучаешь / Ты в чужом краю… / 

Спи ж, пока забот не знаешь, Баюшки-баю. 
عا ددست به روز را  تمام/  .ی خاطرم نیستتسلادیگر صبر خواهم رسید / و  حسرت به زوالفرط از ]

هایم مالامال از حدس و گمان خواهد شد! / در افکارم تو را دلتنگ خود داشت! / و شبخواهم بر 
 [، هنوز نمیفهمی دغدغه یعنی چه! / لالا لالا!بخوابدشمن. /  نیدر سرزمبینم، / می

Дам тебе я на дорогу / Образок святой: / Ты его, моляся богу, / Ставь перед 

собой; / Да, готовясь в бой опасный, / Помни мать свою… / Спи, младенец 

мой прекрасный, / Баюшки-баю. 1838 г. 
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/ آن را در برابرت بگذار! /  ،دعاکنان به درگاه خداوند توخواهم داد / و  مقدس ینماد/ به تو  بر سر راهت]
 [! / لالا لالا!من یبایز ، ایزمیعز بخوابرا بیاد بیاور! / مادرت آری، آمادۀ نبردی سهمگین باش! / 

هشدار در برابر  ای برایزمینهدر این لالایی، ماه و شب به عنوان نمادهای آرامش و همچنین پیش
شود. های روسی محسوب میلالایی ۀهای برجستاند که از ویژگیای پر از حوادث سخت به کار رفتهآینده

 اند.یریهای طولانی و شرایط سخت آب و هوایی مناطق سردسمحصول شب بیشترها این لالایی
ور، از جمله معنایی متون فولکلای به تحلیل تغییرات کدهای ایلینا، گالووینا و سومتسینا در مقاله

لالایی روسی  011واژه کلیدی از  211اند. در این تحقیق، با تحلیل معنایی های روسی، پرداختهلالایی
ویکم، به بررسی نقش نمادهای طبیعی در انتقال لالایی قرن بیستم و بیست 011قرن هجدهم و 

در فرهنگ روسی نه « گهواره» ۀان مثال، واژعنو شناختی اشاره شده است. بهمفاهیم فرهنگی و روان
شود. تنها به معنای مادی آن، بلکه به عنوان نماد تولد، پرورش و گاه مبدأ یک تغییر انقلابی تعبیر می

ها، با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و انقلاب همچنین، ظهور متون فولکلور مدرن، از جمله لالایی
ها به اسطوره .(411: صص. 2121ارتباطات جمعی مرتبط است )ایلینا و دیگران،  ۀتکنولوژیک در حوز

ها و بازنمایی فرهنگی آنها نقش صورت ناخودآگاه در لالاییهای معنادار، بهای از نشانهعنوان مجموعه
در  «ترس از امور ناشناخته»و « خطر»، «امنیت»دارند. چاندلر با تأکید بر بازنمایی مفاهیمی مانند 

ها، به تحلیل عملکرد لالایی به عنوان ابزاری میانجی در انتقال باورهای مرتبط با طبیعت و لالایی
 .(008-003: 2117پردازد )چاندلر، مفاهیم استعاری همچون شب و خواب می

ی، های آموزشبلکه حامل پیام ،ها صرفاً کاربردی نیستند، لالایی ردیکُدر هر دو سنت روسی و  
برند. در ها برای انتقال حکمت بهره میهای فرهنگی هستند و از تمثیلی اخلاقی و ارزشهادرس

وفور از گیاهان، عناصر طبیعی و برخی جانوران یاد شده است. پیشتر به نقش  ها بهبرخی از لالایی
ر ها با کمک حیوانات داشاره شد، اما استفاده از تمثیل ردیکُهای گیاهان و عناصر طبیعی در لالایی

پور و احتمالاً سایر ملل نیز مشترک است. در همین رابطه، افراسیاب ردیکُهای روسی، فرانسوی، لالایی
 اند و تمدن بشری بیشحیوانات نه تنها در زندگی نقش حیاتی و مهمی ایفا کرده» :گویندو آریان می

هاست، بلکه در ادبیات نیز حضور مؤثر دارند و این جایگاه در ادبیات شفاهی و ناز هر چیز مدیون آ
 هاتوان در لالاییهای بارز این نقش را میشود. یکی از نمونهفرهنگ عامیانه به وضوح دیده می

کنند و از روزهای نخست زندگی، انسان با مشاهده کرد؛ جایی که حیوانات به آموزش انسان کمک می
« ندکنادبی آشنا شده و نقش عاطفی و احساسی خود را در کنار تعلیم و آموزش ایفا می ۀوناین گ

 .(73: 0412پور و آریان، )افراسیاب
ها بهره ای برای پردازش احساسی سختیها به عنوان وسیلهمادران کرد و روس هر دو از لالایی

ی برای هایعناصر طبیعی به عنوان استعارهها ممکن است شامل ارجاع به برند. در روسیه، این آهنگمی
های روسی، و کاربرد کوه، انواع گل، درخت و مبارزه باشند، مانند بادهای سرد یا مزارع بایر در لالایی
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ها بیانگر مبانی فرهنگی و کارکردهای حفاظتی در . حیوانات در لالاییردیکُهای گیاه در لالایی

ب به عنوان طلسم یا افسون برای محافظت از کودکان در برابر هستند و اغل ردیکُهای روسی و سنت
ها مشهود است و روند. هدف محافظتی در ساختارهای تکراری و زبان استعاری آنآسیب به کار می

 کند.خواب نیز به عنوان انتقالی میان جهان زندگی و قلمروهای اخروی، مرزی ایجاد می
سرا و راهنمای معنوی بسیار محوری است. تکرار استاندر هر دو فرهنگ، نقش مادر به عنوان د

لالا لالا »های روسی، مشابه عبارات در لالایی bayu» -bayushki-«Bayuعباراتی همچون
بخش و های آرامش، در ایجاد ریتمردیکُدر « گملاوهلاوه»یا « هلایلای»در زبان فارسی و « لالایی

نه تنها خواباندن کودک، بلکه ایجاد احساس امنیت در دنیایی  القای اطمینان مادرانه مؤثر است. هدف
 های روسی که ارتباطدر این زمینه، نقش نمادین و عملکرد حیوانات در لالایی .بینی استغیرقابل پیش

 :توان به دو بخش تقسیم کردمستقیم با فرهنگ و باورهای مردم این سرزمین دارد، می

ها نماد احساس امنیت است و با حضور حیواناتی این عناصر در لالایی استفاده از :نمادگرایی ایمن. 0
های روسی اغلب به عنوان موجوداتی حامی، ها در لالاییو... مرتبط است. گربه 3، سگ2، کبوتر0مانند گربه

د کنکودک حضور دارد و به او کمک می ۀشوند. برای مثال، گربه در کنار گهواربخش ظاهر مییاریگر و آرام
 .تا به خواب رود؛ نقشی که ناشی از رفتار آرام و نزدیکی گربه به خانه و خانواده در فرهنگ روسی است

در متن  3و برخی موجودات خیالی ترسناک مانند بوکا 4حضور گرگ :نمادگرایی هشداردهنده. 2
خانه آگاه کند و کودک را از خطرات احتمالی بیرون از ها، هشدار را به مخاطب منتقل میلالایی

ای با دهان بزرگ و زبانی دراز است که برای ترساندن کودکان به سازد. بوکا نام روح شیطانی شبانهمی
های سوم و چهارم از نمادهای های اول و دوم از نمادهای ایمن و در لالاییدر لالایی .رودکار می

 :هشداردهنده استفاده شده است

1) А баю, баю, баю, / Тебе песенку спою / Я про серого кота; / Как у серого 

кота / Колыбелька золота́, / Позолоченная. / В ней постелька постлана: / 

Перинушка пухова́, / Подушечка положена в голова́, / А я, бабушка стара, / 

Ночевать кота звала: / — Приди, котик, ночевать, / Мово Ванюшку катать. / 

Уж ты, сон да дрема́, / Приди к Ване в голова́! / Спи, усни, закрывши 

глазки, / Баюшки, баю! 

گربه / روزی یک  .خوانمبرایت می یگربه خاکستر / دربارۀ خوانمیآهنگ م تیبرالالا لالا لالایی! / ]
در آن گهواره بود.  خوابرخت ک/ ی .شده یطلاکارای یی داشت / گهوارهطلا ایگهوارهی / خاکستر

                                                            
1. кот 

2. гули 

3. собака 

4. волк 

5. бука 
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 یمن، مادربزرگهم روی آن بود! / اما سر برای  بالشخوابی از پشم! / یک و رخت پرخوابی از / رخت
گربه، شب  ایب -زدم و گفتم که بیاید و شب را پیش من اطراق کند! / را صدا  گربه/ شبی  هستم، ریپ

یا را و چشم وان ایبتو ای چُرت / خواب و ای  تود! / پیش من بمان! / گفتم که وانیوشکا را تاب بدهرا 
 [! / لالا لالا لالایی!با چشمان بسته بخواب بخواب،/  !پُر کن

ها و باورهای ها در بازتاب اسطورهبه نقش لالایی «0بینامتنیت و اساطیر»دانیل چاندلر در فصل 
و تأکید  کندبینامتنیت اشاره میای گسترده از مردمی به عنوان متونی فرهنگی و بخشی از شبکه

ها شوند. لالاییها معاوضه میعناصر زبانی، مفاهیم و مضامین میان فرهنگ»: هاورزد که در لالاییمی
ولید ها و جوامع بازتهای تکراری در سنتها و باورهایی باشند که از طریق بازنماییقادرند ناقل اسطوره

ا گیری هویت فرهنگی و انعکاس آن در مواجهه بشکل ۀتواند نحویگردند. این ارتباطات بینامتنی ممی
در لالایی زیر نیز از نماد کبوتر به عنوان  .(003-003: 2117)چاندلر، « تحولات تاریخی را آشکار سازد

 :کودک استفاده شده است ۀکنندعنصری آرامبخش و تغذیه

2) Люлю, люлю, люленьки, / Налетали гуленьки, / Прямо Шуре в люленьку, 

/ Сели гули на края, / Уронили перышка, / Прямо Шуре в люленьку. 
گهواره روی  رست/ و آمدند د کوچک پرواز کردند، لای لای لای لای لای لای لای! کبوترهایبرگردان: ]

 [در گهواره شورا. درستند / انداخت هایش راپر/ و  نشستند،ۀ گهواره لب یرو نشستند / کبوترها 2شورا
Стали гули гулевать, / Стала Шура засыпать, / Бай, бай, бай, / Спи-ка, 

Шуренька, поспи, / Ручки белые прижми, / Глазки, милая, сожми, / Бай, бай, 

бай. 
 ا، بخواب،شورنک بخواب،/ لالا لالایی! /  کرد دنیشروع به خواب شورا/  کردندبقو بقشروع به کبوترها ]

 [/ لالا کن لالایی! زمیبفشار عزهایت را ببند و بر هم چشم/  را فشار بده، دتیسف یهادست/ 
Стали гули гулевать, / Стали гули ворковать, / Чем нам Шуреньку питать? / 

Сахарком ли, медком, / Или кашкой с молочком? / Она сахару не ест, / Меда 

в рот не берет, / Бай, бай, бай. 
 عسل؟ ای شکر / ؟دبه شورنکا بخوربدهیم  یزیچ چهگفتند: /  / کبوترها کردند بقوبقشروع به  کبوترها]

 [/ لالایی لالایی! برد،یدهانش نم بهرا  عسلد / خوریقند نم او/  ر؟یبا ش یفرن ا/ ی

Уж мы съездим во торжок, / Купим Шуреньке горшок, / Крупки маленький 

мешок, / Будем печку топить, / Будем кашку варить, / Будем Шуреньку 

кормить, / Лю-лю-лю, лю-лю-лю-люлю, / Лю-лю-люленьки, лю-лю, / Баю-

баюшки, баю. 

                                                            
1. Intertextuality and Myths 

 ترانه برای یک نوزاد دختر خوانده شده است. این.  2
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ت ی از غلاکوچک سهیک/ و  م،یبخرظرف سفالی غذا  کیشورنکا  / که برای م،یرویم 0رژوکابه ت ما]

/ لالا  م،یدهیبه شورنکا غذا م مای خواهیم پخت. / فرنخواهیم کرد. /  اجاق گاز را روشنو گندم. / 
 [لالا، لالا لالا / لالا لالا، لالا لالا / لالایی! لالایی!

استفاده شده که از نمادهای « بوکا»ای به نام و موجودی افسانه« گرگ»لالایی زیر از  در دو
 باشند:برای کودک می هشداردهنده

3) А баю, баю, баю, / Не ложися на краю: / Придет серенький волчок / И 

ухватит за бочок, / И утащит во лесок. / А там бабушка живет / И калачики 

пекет, / Ребятишкам раздает, / А девчонкам не дает. 

از پهلو تو را  و. / خواهد آمد یخاکستر نخواب! / چون گرگ کوچکها لالا لالا لالایی! / آن کناره]
/ و دونات  کندیم یزندگجا در آنمادربزرگ برد! / به جنگل خواهد با خودش  و! / ردیگیمبه دندان 

 [دهد.ینمها بچه دختر ها را بهدونات اما/  دهد،یها مبچه بهها را کند / و آندرست می

4) Бай, да побай, ты живи, не умирай, / Ты живи не умирай, отца мать не 

покидай, / Баю-бай, люли-лю / Если мамушку покинешь, / Голова твоя 

погибнет, / Баю-бай, люли-лю. 

را رها  مادرت و پدر یر!کن نم یزندگ/  ،یرینم ،یکنیم یتو زندگلالایی، لالایی / لالایی لالایی! ]
 [دهی. / لالایی لالایی!را بر باد می سرت/  ،یمامان را ترک کن اگر/ لالایی لالایی! /  نکن

Поспи теплая свеча, до закату не печаль, / До закату, до зари, не разбудим 

никогды, / Баю-бай, люли-лю / Мы не будем, не приложим, / С Богом 

спанюшкать положим, / Баю-бай, люли-лю. 

 تداریقبل از طلوع، بو تا  غروب آفتاب تاناراحت نباش. /  غروب،خودِ بخواب تا من! شمع گرم  ای]
گذاریم بخوابی. / گذاریم. / با یاد خدا مینمیکرد،  مینخواه! / لالا لالایی! / بیدارت کرد مینخواه

 [لالایی لالایی!

Повалим ребенка спать, да на тесовую кровать, / А на мягконьку, пухову на 

подушечку, / Баю-бай, люли-лю / Бай, да побай, поди бука на сарай, / Поди 

бука на сарай, мою детку не пугай, / Баю-бай, люли-лю. 

! ! / لالا لالابالش نرم و پرزدار ک. / روی یمیخوابانگذاریم و روی تخت چوبی میزمین میکودک را ]
 ! / لالا لالایی![، بچه من را نترسانیبه انبار بروی! / انبارلالایی! بوکا برو به  / لالا

Если детеньку спугаешь / Сто рублей деньги отдашь, / Баю-бай, люли-лю / 

Сто рублей никак не денежки, пятьсот – не живот, / Пятьсот – не живот, моя 

детонька живет, / Баю-бай, люли-лю. 

                                                            
 . نام شهری در ناحیۀ توِر. 1
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 ست،ین یپولکه روبل  صدی! / لالا لالایی! / ه من بدهبروبل  صدی، / باید را بترسان زمیعزدختر  اگر]
ام چهبشود؛ اما لااقل سیر نمیشکم روبل هم  پانصدشود. / با هم که شکم سیر نمی پانصد روبلبا 
 [ماند. / لالا لالایی!ه میزند

Бай, да побай, поди бука на сарай, / На сарае – кирпичи, буке некуда лечти, 

/ Баю-бай, люли-лю / Баю, да побаю, тебя рощу-подымаю, / Тебя рощу-

подымаю, много время занимаю, / Баю-бай, люли-лю. 

یی! / ! / لالا لالاندارد خوابیدن یبرا ییجاو بوکا ست، هانبار آجر لالا لالایی! بوکا برو به انباری! / در ]
 [لا!خوانم، لا/ لالایی می گذارم،یم یادیکنم، وقت زیتو را بزرگ م منکنم ای بیشه! / بلند میتو را 

Все просижены денечки, / Само лучше времечко, / Баю-бай, люли-лю / Все 

просижены денёчки, не прядутся простенечки, / Не прядутся простенечки, 

не мотаются моточки, / Баю-бай, люли-лю. 

، شوندمام میروزها ت همه/ لالا لالایی! /  زمان است نیبهتر/  شده است، یروزها سپر تمام]
ی هالاف، کشوندهای ساده و کوچک بافته نمی/ بافتنی شوند،یبافته نم های ساده و کوچکبافتنی

 [شوند! / لالا لالایی!کاموا باز نمی

Ты моя сугревушка, / Паренек да девушка, / Баю-бай, люли-лю / Уродилась 

девушка, будет белошвеюшка, / Будет белошвеюшка, прялки попрядеюшка, 

/ Баю-бай, люли-лю. 
! / خواهد شد اطیخ، و آمد ایبه دن یدخترمنی! / لالا کن، لالا! /  و دختر پسر/  0گرمای قلبمی! تو]
 [.ریسی. / لالا، لالایینخچرخ و یک  اط،یخ کی

Уродился паренек, / В чистом поле пахарек, / Баю-бай, люли-лю / Будет 

пашенку пахать, огородку городить, / Огородку городить, на озерушках 

ловить. / Баю-бай, люли-лю. 

را شخم  یزراع یها نیزم اود. / لالا لالایی! / زخواهد شخم دشتِ پاک را  ، / وآمد ایبه دن یپسر]
گیرد. / لالا ماهی می کوچک یهااچهیدر کشد و ازمی حصار. / باغ را کشدیباغ را حصار م و خواهد زد

 [لالایی!

Он и рыбки наловит, / Всех соседей накормит, / Баю-бай, люли-лю / Бай да 

побай, дитя мило засыпай, / Свои глазки закрывай и скорее засыпай, / Баю-

бай, люли-лю. 

م، زیعز. / لالا لالایی! / لالا کن کودکِ دهدیها غذا م هیه همه همسا/ و هم ب رد،یگیم یهم ماه او]
 [! / لالا لالایی!بخوابتر ببند و زود چشماتوبخواب! / 

 

                                                            
1. Сугревушка = согревать души 
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 ای ترسناکبوکا، موجود افسانه -2شکل 

 

ای در ردی نیز حضور دارند. این موجودات وهمی و افسانههای کُدر لالایی ایموجودات افسانه
شوند. مادران بدون توجه به عواقب اند، مشاهده میهایی که برای آرامش کودکان سروده شدهلالایی

 :رندبها بهره میاز این موجودات وهمی و حتی ترسناک برای خواباندن کودکانشان در لالایی مدامآن، 

 .زلهره ۆخپیاوره زله، ۆخ/ پیاو ێومه دوور کهێی ئڵله ما ڵێئه
Elê le mâlê eme dur kewê / piyâwxore zile, piyâwxore zile 

 انۀ ما دور شو ای آدم خوار گنده![برگردان: از خ]

 .متیاری سمپانمتیاری سمپان، کهر گوللـه / کهته بهێیانداووه تا نهوه دوور که
We dur kewê tâ neyândâwête bar gwelula / Kemtiyârê simpân, kemtiyârê simpân 

 [پهن!مای کفتار سُاند، ات نبستهتا به رگبار گلولهدور شو ]
ار های بسیای هستند که از زمانموجوداتی موهوم و افسانه« پیاوخوره زله»و « سمپان کمتیاری»

ام، این موجودات تنومند و اندامی درشت دارند و اند. طبق باور عورد وجود داشتهدور در باور مردم کُ
 (.017 :0399مهر و فیضی، دهند )مشتاقانسان را اذیت و آزار می

« ولول»ردی، استفاده از واژگانی همچون های کُای دیگر از کاربرد موجودات ترسناک در لالایینمونه
اند که مادر دو موجود عجیب و ترسناک "گرُگه گهلولو و "» :است. به گفته همتی و نظری« گرُگه گه»و 

ها همچنین آن .(73 :2124)همتی و نظری، « کنده میها استفادرد برای آرام کردن فرزندش از آنکُ
 :خواهد که به دلیل خوابیدن بچه، از آنجا دور شود و او را نترسانداذعان دارند که مادر از گرگ می

 شوهو ویه بچوفتههم خڕشو / کورگانه وهوگ رگه گهوگ
Gurga ga gurgâna wa şû / kuram xaftaya biçu wa şû 

 از اینجا برو / پسرم خوابیده است[برگردان: ای گرگ ]
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لاوَه » ۀرا که اغلب به شکل دوگان« لاوه»جالب آن که رضا موزونی، عبارتِ صورتِ تنها و مستقل 
دهد. او معتقد است که مطابقت می« دور شو»رود، با مفهوم کار میهای کردی بهدر آغاز لالایی« لاوَه

دلیل حضور جانوران و شرایط پر از صدا، باعث ترس کودکان محیط زندگی عشایری در گذشته، به
به کودکان خود اطمینان  «دور شو دور شو»به معنای « لاوه لاوه»رد با گفتن شده است و مادران کُمی
کنند و با لرزش پا نیز حضور خود را به کودک ها دور میاند که با این صدا جانوران را از آندادهمی

 .(090: 0397اند )موزونی، دادهنشان می
د شودیگری نیز وجود دارد که زمانی خوانده می ۀنمون ،ردیکُهای ، در میان لالاییعلاوه بر این

که مادر پس از تلاش فراوان برای خواباندن کودک و خستگی زیاد، به دلیل نیاز به استراحت برای 
او  هاشود کودک را تهدید کند که اگر زودتر نخوابد، گرگتجدید قوا جهت انجام امور روزانه، ناچار می

 دلیل وجود فضای معیشتی زندگی عشایری است که به ۀدهندتابرا خواهند خورد. این تهدید باز
 :(222: 0397رفته است )موزونی، چادر، محیطی ناامن به شمار میسیاه

 ار بیل موڕ/ کبخوه «بزن» بچو رگهو/ گ وشه دیورانه موڕک ڵما ه/ و وشه رگانهوگ ،وشه رگهوگ
 .وشه بانانه

Gurga şaw, gurgâna şaw / wa mâl kurrim dûrana şaw / Gurga beçu “bezen” 

bxwa / kurrim bil râ bânâne şaw 

م پسر/ را بخور« بز»ای گرگ، برو و / پسرم دور باشد ۀاین گرگ از خان/ ها استشب گرگ :برگردان]
 [!های آینده نگه داررا برای شب

 .شده استهمسایه یا کودک دیگری آورده می ۀ، نام بچ«بز»گاه نیز به جای 

 

 نتیجه -5

 ،رهنگیعنوان متونی ف ها بهبازتاب فرهنگی، لالایی ۀتر نیز اشاره شد، مطابق نظریطور که پیشهمان
 ۀدهندکنند. متون فرهنگی، بازتابها و باورهای اجتماعی ایفا مینقش مهمی در انتقال ارزش

نتایج این  .روندشمار میهای تاریخی و اجتماعی بوده و ابزاری برای حفظ هویت جمعی بهموقعیت
ترین اشکال ادبیات شفاهی، دارای عنوان یکی از قدیمی ها، بهدهد که لالاییپژوهش نشان می

اشعار  ایندهد که ها نشان میهای عمیق نمادین و فرهنگی هستند. تحلیل نمادگرایی در لالاییلایه
باورها،  ۀدهندشوند، بلکه بازتابعنوان ابزاری برای آرامش و خواباندن کودکان استفاده می نه تنها به

 .اندای هستند که در آن شکل گرفتهها و هنجارهای فرهنگی جامعهارزش
بهتر  درکسازد و به ها، تغییرات فرهنگی و اجتماعی در طول زمان را نمایان میتحلیل محتوای لالایی

 های ظاهری که ناشیها با وجود تفاوتبنابراین، لالایی ؛کندتاریخچه و تحولات جوامع مختلف کمک می
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از ساختار زبانی و حوادث تاریخی جوامع گوناگون است، دارای اشتراکات معنایی و ساختاری بسیاری هستند 

 .ها در جوامع مختلف دانستلالایینیازهای مشترک انسانی و نقش مشابه  ۀها را نتیجتوان آنکه می
های های ظاهری میان این اشعار در زبانهرچند تفاوت ،های مختلفتطبیقی لالایی ۀمقایس

اشتراکات فراوانی است که بیانگر نیازهای مشترک  ۀدهنددهد، در باطن بازتابگوناگون را نشان می
ی ها براباشد. این اشتراکات شامل موضوعاتی چون عشق مادرانه، آرزوهای بهترینانسانی نیز می

کودک و استفاده از نمادهای طبیعی است. همچنین، ساختارهای ادبی مشابه مانند تکرار و قافیه نیز در 
ها در تربیت و آرامش کودکان نقش جهانی لالایی ۀدهندد که نشانشوها دیده میبسیاری از لالایی

روند، به مدد نمادها و تصاویر شمار میها، که اشعاری ساده و در عین حال پرمحتوا بهلالایی .است
 .کنندها و باورهای جامعه به کودکان را فراهم میفرهنگی، امکان انتقال ارزش

عنوان منبعی غنی برای مطالعات  توانند بهها مییدهد که لالایپژوهش حاضر نشان می
ر شناسی مورد استفاده قراشناسی، روانشناسی و جامعههایی مانند ادبیات، مردمای در حوزهرشتهبین

بیعت توانند بیانگر ارتباط عمیق انسان با طنمونه، نمادهای طبیعی مانند ماه و ستارگان می برای گیرند.
 .های مختلف باشندگو اهمیت آن در فرهن
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